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Abstract
Islamic mysticism, as a path to uncovering absolute truth and tapping into the hidden capacities of 
humanity, manifests through the concepts of ṭayy al-arḍ (folding up of the earth or traversing the 
earth without moving) and karāma (divine grace) in the mystical journey. Karāma represents the 
manifestation of divine power and love, transcending extraordinary acts to symbolize the spiritual 
perfection and elevation of the human soul. Ṭayy al-arḍ, as a formal revelation, is an emblem of 
the mystical journey, allowing the transcendence of material boundaries and entry into realms of 
knowledge. These concepts are not intended to prove or explain the physical mechanics of ṭayy al-
arḍ, but are viewed as outward expressions of spiritual growth, the manifestation of divine names 
in the hearts of mystics, and stages in the progression of human perfection. A review of religious, 
philosophical, and mystical texts clarifies the role of these elements in achieving unity of existence 
and spiritual evolution. Thus, karāma and ṭayy al-arḍ are seen as tools for a deeper understanding 
and connection to divine truth in the mystical life, leading to human perfection and proximity to 
God. Despite the prominence of these concepts, there has been little profound research on their 
philosophical and mystical foundations or their roles. This article aims to thoroughly examine the 
role of these concepts in the mystical journey and in attaining divine knowledge.
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چکیده
عرفان اسلامی در جایگاه مسیری برای کشف حقیقت مطلق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته انسانی، از 
طریق طی‌الارض و کرامت در سلوک معنوی جلوه‌گر می‌شود. کرامت، تجلی قدرت و محبت الهی و فراتر 
از اعمال خارق‌العاده، بیان‌کنندۀ کمال روحی و ارتقای معنوی انسان است. طی‌الارض نیز به‌مثابه مقام 
کشف صوری، نمادی از سیروسلوک عرفانی، امکان عبور از مرزهای مادی و ورود به قلمروهای معرفتی 
را فراهم می‌کند. این مفاهیم نه با هدف اثبات یا چگونگی عملکرد فیزیکی طی‌الارض، بلکه در جایگاه 
جلوه‌های ظاهری رشد معنوی، تجلی اسمای فعلی حق در قلب عارفان و مقامی از مراتب کمال انسانی 
نگریسته می‌شوند. بررسی متون دینی و حکمی و عرفانی، نقش این عناصر را در نیل به وحدت وجود 
و تکامل معنوی تبیین می‌کند. بنابراین کرامت و طی‌الارض ابزارهایی برای درک عمیق‌تر و اتصال به 
حقیقت الهی در زندگی عارفانه دانسته می‌شوند که به دستیابی به کمال انسانی و نزدیکی به خداوند 
منجر می‌گردد. با وجود شهرت این مفاهیم، تا کنون تحقیق ژرفی در رابطه با مبانی فلسفی، عرفانی و 
نقش آنها انجام نگرفته است. این نوشتار بر آن است تا نقش این مفاهیم را در سلوک عرفانی و رسیدن 

به معرفت الهی به ‌طور جامع بررسی کند.
کلیدواژه‌ها: عرفان اسلامی، کرامت، طی‌الارض، معرفت الهی
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مقدمه

عرفان در اصطلاح دانشـی از علوم ‌الهی و موضوع آن معرفة‌الله اسـت که از راه دل و تهذیب 

نفس و تزکیه باطن همراه با طهارت روح حاصل می‌شـود )دهخدا؛ ذیل واژه عرفان(. مولای 

هَها عَن كُلِّ  ع( می‌فرماید: »العارفُِ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فأعتَقَها، و نَزَّ عارفان امیرالمؤمنین علی )

دُهـا و یوبِقُهـا« )محمـدی ری‌شـهری، 1377هــ.ش، ج 7، ص 191(. عرفـان شـیعی بـا  مـا یبَعِّ

بهره‌گیـری از متـون مقـدس و آموزه‌هـای پیامبـران و اولیـای الهـی، راهی بـرای درک عمیق‌تر از 

وجود و هسـتی ارائه می‌دهد؛ این مسـیر با تلفیق دانش و عشـق، به دنبال ایجاد توازن میان 

عقل و دل است. عارفان با پیمودن این مسیر به تجربه‌های معنوی دست می‌یابند که فراتر 

از دانسـته‌های عقلی و حسـی اسـت. این تجربه‌ها آنان را به سـوی نوری هدایت می‌کند که 

سرچشـمۀ همـه حقیقت‌هـا و معرفت‌هاسـت. ایـن سـنت عمیـق و ریشـه‌دار در پی کشـف 

حقیقـت و معنـای جهـان هسـتی از ظواهـر عبـور می‌کنـد و بـه بررسـی در اعمـاق معنویـت 

می‌پـردازد؛ همچنیـن نه‌تنهـا بـه مسـلمانان بلکه به تمامی کسـانی که در جسـتجوی معنای 

والاتـر زندگـی هسـتند، راهـی منحصربه‌فـرد بـرای دسـتیابی بـه کمـال انسـانی، مملـو از رموز و 

کرامات راپیش روی جویندگان حقیقت قرار داده است )قیصری، 1381هـ.ش، ص 6(.

عرفان و تصوف به دنبال ایجاد تحولی درونی در انسـان هسـتند. این تحول نه‌تنها به بهبود 

فـردی و اجتماعـی منجـر می‌شـود، بلکـه بـه ایجـاد جهانـی پـر از عشـق، صلـح و عدالت نیز 

کمـک می‌کنـد. عارفـان بـا پیـروی از ایـن راه، بـه دنبـال رسـیدن بـه وحدت بـا خداونـد و درک 

عمیق‌تـری از معنـای زندگـی هسـتند. جسـتار حاضـر بـا تحلیـل مبانـی فلسـفی و عرفانـی 

طی‌الارض در جایگاه کرامت آغاز می‌شود و به بررسی نمونه‌هایی از متون عرفانی می‌پردازد 

که به این پدیده اشـاره کرده‌اند. یکی از محورهای اصلی مقاله، تحلیل تجربه‌ها و تحولاتی 

است که در روند رشد باطنی سالکان الی‌الله رخ می‌دهد. این تجربه‌ها و تحولات نه‌تنها تأثیر 

عمیقی بر قدرت تصرف و سلوک عرفانی سالکان دارند، بلکه نشان‌دهندۀ مراحل مختلف 

طی طریق معنوی و دستیابی به کمالات انسانی است.
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از اهـداف کلیـدی ایـن پژوهـش، فراهـم‌آوردن مقدمـه‌ای بـرای ورود بـه بحث‌هـای عمیق‌تـر 

معنـوی اسـت. ایـن نوشـتار بـه تأمـل در مفاهیـم معنـوی و ارتبـاط آنهـا بـا زندگـی فـردی و 

جمعـی می‌پـردازد و بـه مخاطـب کمک می‌کند به درکی جامع‌تـر از ارتباط خود با خداوند 

و جهـان هسـتی دسـت یابـد. ایـن تحلیل‌هـا و بررسـی‌ها بـه خواننـدگان امـکان می‌دهـد 

نقـش عرفـان در زندگـی روزمـره و تأثیـرات آن بـر رشـد شـخصی و اجتماعـی را بهتـر درک 

کننـد. تحقیـق کنونـی مرجـع و راهنمایـی اسـت بـرای درک بهتـر مفاهیم عرفانی و فلسـفی 

بـه سـفر  را  پژوهـش مخاطـب  ایـن  و علمـی موضـوع طـی‌الارض.  بررسـی دقیـق  بـا  تشـیع 

کیـد  درون و تأمـل در ماهیـت انسـان و جهـان دعـوت می‌کنـد. درنهایـت ایـن نوشـتار بـا تأ

بـر اینکـه عرفـان نه‌تنهـا راهـی بـرای دسـتیابی بـه معرفـت الهـی اسـت، بلکـه مسـیری بـرای 

تحقق‌بخشـیدن بـه ظرفیت‌هـای نهفتـه در وجـود انسـان نیـز هسـت، پایـان می‌یابـد. نتایج 

و مفاهیـم مطرح‌شـده در ایـن نوشـته می‌تواننـد پایـه‌ای بـرای بحث‌هـای بیشـتر در زمینـه 

عرفـان و فلسـفه باشـند. ایـن پژوهـش بـه مخاطبـان نگاهـی جامـع و عمیق به طـی‌الارض و 

کاربردهـای آن در رشـد باطنـی و سـلوک عرفانـی ارائـه می‌دهـد و آنها را در مسـیر رسـیدن به 

معرفـت الهـی یـاری می‌کنـد.

1. کامارت

کرامت در عرفان اسلامی مفهومی چندلایه و عمیق دارد که از واژه »کَرَم« مشتق شده است. 

ایـن واژه بـه معنـای جـود و سـخاوت بـه خداونـد و بـه معنـای شـرافت و اخلاقیـات عالـی در 

انسان است )مجلسی، 1403هـ، ج 64، ص 283(. هرچند واژه »کَرَم« به ‌طور مستقیم در قرآن 

نیامده است، مشتقات آن تقریباً پنجاه مرتبه در این کتاب مقدس ذکر شده‌اند. »کریم« از 

جمله از نام‌های خداوند است که در قرآن به آن اشاره شده است.
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1-1. کمارت رد قرآن

در قـرآن کریـم خداونـد به‌تکـرار به شـأن و منزلت انسـان اشـاره می‌کنـد و او را موجـودی دارای 

ع( کَـرَم را معـدن خیـر و نیکی‌هـا می‌دانـد  کرامـت معرفـی می‌نمایـد )روم 30:30(. امـام علـی )

، 1414هــ، ج 12، ص 510( و نتیجـه کرامـت را در طاعـت و بلندی همت بندگان  )ابن‌منظـور

می‌بیند )القمی، 1404هـ، ج 2، ص 346(. قرآن کریم اعطای کرامت به انسان را رزق معنوی 

ک فضیلت و برتری انسان می‌داند )اسراء 17: 70(. و ملا

1-2. کمارت نافرع رد شیعی

کرامـت مفهومـی محـوری در عرفـان نـاب شـیعی اسـت کـه نقـش مهمـی در تقویـت ایمـان و 

اعتقاد سـالکان به مسـیر الهی دارد و در جایگاه راهنمایی برای رسـیدن به کمالات انسـانی 

و اتصـال بـه حق‌تعالـی عمـل می‌کنـد. انسـان در عرفـان شـیعی، موجـودی مطـرح می‌شـود 

کـه توانایـی تجلـی اسـمای الهـی را دارد. عارفـان معتقدنـد وجـود، مظهر خیر اسـت و انسـان 

تجلـی‌گاه خیـر در آفرینـش اسـت. ابن‌عربـی می‌گویـد: »الکریم الجامع لانواع الخیر والشـرف 

والفضائـل«؛ ایـن کرامـت نه‌تنهـا بـه معنـای تجلی قـدرت الهـی در جهان مادی اسـت، بلکه 

راهنمایی برای عارفان در مسیر سلوک معنوی است )ابن‌عربی، 1356هـ، ج 2، ص 231(.

1-3. کامارت و نقش آنهنافرع رد ا

کرامت و کمال انسان از مفاهیم محوری در عرفان شیعی هستند و در جایگاه نشانه‌هایی 

از قدرت الهی، نقش مهمی در این حوزه دارند. کرامت را در دو ساحت معنا می‌کنند: الف( 

؛ ب( در توجـه بـه عنایـات خـاص  در حیطـه عمـل عـارف و ظهـور قـدرت خارق‌العـاده از او

حق‌تعالی بر بنده، وقتی سـالک از فیض الهی در دنیا و آخرت بهره‌مند می‌شـود )خمینی، 
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1391هــ.ش، ص 167(. کرامـات به‌مثابـه نقشـه راه و سـفری باطنـی بـه معنـای پیشـروی در 

طریقتی است که فرد عارف را به سوی کمالات انسانی و درنهایت پیوند به حق‌تعالی می‌برد. 

این جلوه‌های فوق‌العاده نه‌تنها نشانه‌هایی از حضور و مدد الهی هستند، بلکه ابزاری برای 

تقویت ایمان و اعتقاد سالکان به مسیری است که در پیش گرفته‌اند.

1-3-1. نقش کامارت رد تعالور یحانی

کرامات در عرفان، مظاهر تجلیات حق‌تعالی در وجود عارف دانسته می‌شوند. این تجلیات 

زمانی در وجود عارف ظاهر می‌شـوند که قلب او به کمال خشـوع و تسـلیم در برابر خداوند 

برسد. زمانی‌ که خداوند بر بنده‌اش ارادۀ خیر کند، دیدۀ نهانی او را باز می‌کند و این کرامت 

برتر همان معرفت نفس است )ملکی‌تبریزی، 1385هـ.ش، ص 31(. پدیده‌های خارق‌العاده 

به عارفان کمک می‌کنند از محدودیت‌های مادی فراتر روند و به مراتب بالاتری از شناخت 

و کمال دست یابند؛ »کرامته التی اکرم الله العباد بطاعتنا«. قاضی سعید قمی معتقد است 

هنگامی ‌که عارف به درجۀ اصحاب ‌کرامت برسـد، اسـرار ملکوت برایش گشـوده می‌شـود و 

اینها از اسرار عبودیت و بندگی خالصانه است )قمی، 1339هـ، ص 6(.

1-3-2. نقش کامارتلاو رد یت و سلطه ب رنفس 

کرامـات نشـان‌دهنده توانایی‌هـای فراتـر از حـدود طبیعـی و بیان‌کنندۀ مرحلـه‌ای از ولایت و 

سـلطه بـر نفـس و جهان هسـتی هسـتند. بـه عبارتی دیگر کرامت‌هـا به عارفـان می‌آموزند که 

چطـور می‌تواننـد بـا تصـرف معنـوی در جهـان مـادی، بـه شـناخت عمیق‌تـری از حقیقـت و 

الهی‌بـودن دسـت یابنـد )شـاذلی، 1431هــ، ص 166(. محیی‌الدیـن ابن‌عربـی معتقد اسـت 

کرامـات زمانـی در وجـود عـارف ظاهـر می‌شـود کـه قلـب او بـه کمـال خشـوع و تسـلیم در برابر 

خداوند برسد. این تجلیات بدون اینکه عارف به دنبال آنها باشد، در وجود نیک و خالص 

او نمایان می‌گردند )ابن‌عربی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 369(.



یططع و نید رظن مزا ضرالا‎یط /  13

1-4.ا نواع کامارت 

کرامات در عرفان اسلامی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: الف( کرامت‌های حسی؛ ب( 

کرامت‌های معنوی. هر کدام از این دسته‌ها دارای ویژگی‌ها و اهمیت خاصی هستند که در 

ادامه به‌تفصیل شرح داده می‌شوند.

1-4-1. کامارت حس ی)صوری(

کرامات حسی به پدیده‌های خارق‌العاده‌ای اشاره می‌کنند که با حواس پنج‌گانه درک‌شدنی 

هسـتند و بیشـتر مـورد توجـه عموم مـردم قرار می‌گیرند. ایـن نوع کرامـات دربردارندۀ موارد 

زیر است:

* ذهن‌خوانی: توانایی ارتباط ذهنی با دیگران بدون استفاده از کلمات؛

گاهی از وقایع آینده یا اطلاعات مخفی؛ * خبرگرفتن از کائنات و غیب‌گفتن: آ

* راه‌رفتن بر روی آب: توانایی حرکت بر روی سطح آب بدون غرق‌شدن؛

؛ * عبور از هوا و طی‌الارض: جابجایی سریع و غیرعادی از مکانی به مکان دیگر

* ناپدیدشدن از دیدگان: توانایی نامرئی‌شدن؛

* اجابت دعا در همان لحظه: تحقق فوری دعای فرد.

ایـن کرامـات بـرای عمـوم مـردم نشـانه‌های آشـکاری از وجـود ولیّ خدا هسـتند و نشـانه‌های 

قدرت و فضل الهی دانسته می‌شوند.

1-4-2. کامارتم عنوی

کرامات معنوی و باطنی که بین خواص اهل‌الله شناخته شده‌اند، از کرامات حسی بالاتر و 

شریف‌تر هستند.1 این نوع کرامات ویژگی‌ها و اعمالی را دربر می‌گیرد که به کمالات روحی و 

اخلاقی انسان اشاره دارند و به شرح زیر هستند:

* حفظ آداب شریعت: بنده‌ آداب شریعت را حفظ می‌کند؛
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* توفیـق رعایـت اخلاق نیکـو و اجتنـاب از اخلاق بـد: توانایی انجـام اعمال نیکـو و دوری از 

صفات مذموم؛

* حفـظ واجبـات و سـنت‌ها در وقت‌هایشـان: انجـام واجبـات دینـی و سـنت‌های پیامبـر در 

؛ زمان‌های مقرر

* شتاب به سوی کارهای خیر: تمایل و سرعت در انجام اعمال نیک؛

ک‌کردن قلب از صفات منفی و ویران‌کننده؛ * زدودن کینه، حسد و حقد از دل: پا

* پاکی قلب از هر صفت مذموم: تزکیه قلب از صفات ناپسند؛

* تزئین قلب به مراقبت و توجه به حقوق خداوند: توجه به حقوق الهی؛

* مراقبـت از نفس‌هـا در ورود و خـروج: کنتـرل نفس‌هـا بـه گونـه‌ای کـه بـا ادب وارد شـوند و بـا 

حضور قلب با خداوند خارج شوند.

کرامت‌های معنوی نشان‌دهندۀ عمق و کمالات روحی و اخلاقی فرد هستند و تنها خواص 

اهل‌الله به این مراتب دست می‌یابند. این کرامت‌ها نه‌تنها نشانه‌های قدرت الهی هستند، 

بلکـه در جایـگاه راهنمایـی بـرای رسـیدن بـه کمـالات انسـانی و پیونـد بـه حق‌تعالـی عمـل 

می‌کنند )الشعرانى، 1418هـ، ج 2، ص 495(.

کرامت‌هـا نبایـد بـا معجـزات پیامبـران یـا خـرق عادت‌هایـی کـه از سـوی شـیاطین انجـام 

می‌شـود، اشـتباه گرفتـه شـوند؛ زیـرا کرامت‌هـای واقعـی تنهـا بـا اذن و شـناخت و معرفـت 

الهـی رخ می‌دهنـد و نـه بـه واسـطه قدرت‌هـای غیرالهـی. ابن‌عربـی بـه ایـن نکتـه اشـاره 

می‌کنـد کـه توانایی‌هـای ظاهـری ماننـد طـی‌الارض بنفسـه ارزشـمند نیسـتند؛ زیـرا ابلیس 

نیـز می‌توانـد در یـک لحظـه از مشـرق بـه مغـرب برسـد،2 امـا ایـن کار او را نـزد خداونـد مقامـی 

نمی‌بخشـد و چنین کارهایی ظاهری به‌تنهایی نمی‌توانند نشـان‌دهنده کرامت واقعی باشـند 

)ابن‌عربی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 369(.
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کرامـات چـه باشـد مـا باده‌پرسـتیم مناجـات چـه باشـدمـا عاشـق مسـتیم 

عشـقیم سـراپرده  رنـدان  همـدم  در مجلس ما حالت طامات چه باشدمـا 

این نیست کرامات، کرامات چه باشدگفتیم چنان است چنین بود که گفتیم

خود کثرت معقول خیالات چه باشدمـا عاشـق مسـتیم ز جام مـی و وحدت

بـا منـزل مـا راه و مقامـات چـه باشـدچون گوشه ما خلوت میخانه عشق است

وی عاشق سرمست خرابات چه باشدای زاهد سجاده‌نشین کعبه کدام است

احـول بدایـات و نهایـات چـه باشـد سید چو همه اوست چه پیدا و چه پنهان

)نعمت‌الله ولی، 1380 هـ.ش، ص 295(.

2.ضرلاا‌یط 

طی‌الارض از مفاهیم جذاب و پیچیده‌ای است که در ادیان و مکتب‌های مختلف مشاهده 

می‌شـود. این پدیده به معنای عبور از مسـافت‌های دوردسـت در لحظه‌ای چشـم‌به‌هم‌زدن 

اسـت؛ همچنیـن نشـان‌دهنده قدرتـی اسـت که فراتـر از مرزهای زمـان و مکان، روح بشـری را 

بـه سـیر در افق‌هـای ناپیـدا فـرا می‌خوانـد. در بسـیاری از ادیـان و فرهنگ‌ها، طـی‌الارض یک 

توانایی فوق‌طبیعی شناخته می‌شود که به افراد خاصی اعطا می‌گردد.

م رد ضرلاا‌یط یتو نقرآناور و ییات 2-1. بررس

طـی‌الارض بـه معنـای حرکـت سـریع و فراطبیعـی در قـرآن کریم به‌روشـنی مشـاهده می‌شـود.

اگرچـه ایـن واژه بـه طـور کامـل در متـن قرآن نیامده اسـت، برخی از داسـتان‌های قرآنی به این 

پدیده اشاره دارند.
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2-1-1. بررس یقرآنی

الـف( نقـل تخـت بلقیـس: در داسـتان حضـرت سـلیمان و ملکـه سـبا، آصـف بـن برخیـا بـا 

استفاده از دانشی که از کتاب داشت، تخت بلقیس را در چشم برهم‌زدنی با پیچیده‌شدن 

ـمٌ مِـنَ 
ْ
ـذى عِنْـدَهُ عِل

َّ
 ال

َ
زمیـن بـه حضـور سـلیمان آورد. خداونـد دراین‌بـاره می‌فرمایـد: »قـال

یْکَ طَرْفُکَ: کسی که دانشی از کتاب داشت، گفت: من 
َ
 إِل

َ
نْ یَرْتَدّ

َ
نَا آتیکَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
کِتابِ أ

ْ
ال

آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی، برای تو می‌آورم« )طباطبایی، 1374هـ.ش، ج 15، 

ص 527 - 528(.

ب( سیر شبانه پیامبر )ص(: معراج پیامبر اکرم )ص( از مسجدالحرام به مسجدالاقصی نیز 

نمونه‌ای از طی‌الارض دانسته شده است.

ایـن آیـات نشـان‌دهنده قـدرت انسـان‌هایی اسـت کـه دارای علـم کتـاب هسـتند و توانایـی 

انجام کارهایی مانند طی‌الارض را دارند.

2-1-2. بررساور ییاتا سلایم

ع(  طـی‌الارض در روایـات اسالمی به‌تکـرار بیـان شـده و یکـی از کرامـات امامـان معصـوم )

شناخته می‌شود.

ع( در کوتاه‌ترین زمان ممکن فاصله‌های زیادی را پیموده  ع(: امـام علـی ) الـف( امـام علـی )

‌است )مجلسی، 1404هـ، ج 42، ص 84(.

ع( بعد از حادثه به طور معجزه‌آسا به مدینه  ع(: بدن مبارک امام حسین ) ب( امام حسین )

بازگردانده شد )بحرانی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 464(.

ع( به شـاگردان خـود کرامت‌هایی از جمله طی‌الارض را  ع(: امـام باقر ) ج( امـام محمدباقـر )

نشان دادند )حر عاملی، 1409هـ، ج 1، ص 223(.
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ع( بـا قـدرت الهـی و بـه وسـیله طـی‌الارض در یـک شـب  ع(: امـام صـادق ) د( امـام صـادق )

فاصله‌ای عظیم را پیموده‌ است )کلینی، 1407هـ، ج 1، ص 516(. همچنین روایاتی از امام 

ع( نقـل شـده اسـت کـه از نشـانه‌های هنـگام ظهـور قائـم را رخـداد طـی‌الارض بیان  صـادق )

می‌کنـد. زمیـن زیـر پـای امـام عصـر و یارانش پیچیده می‌شـود و کمتـر از چشـم‌برهم‌زدنی در 

مکه حاضر می‌شوند؛ »هوالذی تطوی له الارض« )شیخ صدوق، 1395هـ، ج 2، ص 372(.

ع(: از ایشـان نقـل شـده اسـت: »فیصیر الیه شـیعته مـن اطـراف الارض تطوی  هــ( امـام رضـا )

لهـم«؛ وقتـی فرزنـدم مهـدی )عـج( قیـام کنـد، یـاران از اطراف جهان‌، مشـرق و مغـرب عالم را 

شتابان به سوی او درمی‌نوردند و در محل خانه خدا گرد هم می‌آیند و با او بیعت می‌کنند 

)فتال نیشابوری، 1375هـ، ج 2، ص 263(.

ع( طی‌الارض  ع(: ایشـان از مدینـه بـه خراسـان بـرای مراسـم تجهیز امام رضـا ) و( امـام جـواد )

داشت؛ همچنین نجات فردی زندانی، رهایی اباصلت و انتقال وی به هرات و ... از ایشان 

نقل شده است )جمعی از نویسندگان، 1370هـ.ش، ص 215 _ 216؛ جمعی از نویسندگان، 

1381هـ.ش، ص 486.

3.د زا ضرلاا‌یط یدگاهف یلسوم نافسلمنا

مفهـوم طـی‌الارض تأثیـرات عمیقـی بر فلسـفه داشـته اسـت و به بحث‌هایی دربـاره ماهیت 

زمان و مکان، امکانات و محدودیت‌های انسان و رابطه بین جسم و روح منجر شده است. 

فیلسـوفان کوشـیده‌اند بـا بررسـی ایـن مفهوم، بـه درک بهتری از ماهیـت واقعیت و چگونگی 

تعامل انسان با جهان پیرامونش برسند. آیا زمان و مکان واقعیت‌های مطلق هستند یا تنها 

تصورات ذهنی ما؟ آیا انسان می‌تواند از محدودیت‌های فیزیکی خود فراتر رود و به سطوح 

بالاتری از وجود دست یابد؟ از نظر علمی هم طی‌الارض در جایگاه یک ایده‌آل متافیزیکی، 
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به تحقیقات در زمینه‌هایی مانند فیزیک کوانتومی و نظریه‌های اطلاعاتی انگیزه داده است. 

در فیزیـک کوانتومـی، مفاهیمـی مانند تلپورتیشـن کوانتومی و ارتباطـات فرازمانی با نوعی به 

طـی‌الارض شـباهت دارنـد. ایـن تحقیقـات بـه دنبـال شکسـتن محدودیت‌هـای فیزیکـی و 

دستیابی به فهمی عمیق‌تر از جهان هستند. تلپورتیشن کوانتومی به انتقال اطلاعات بین 

دو نقطه بدون نیاز به عبور از فضای بین آنها می‌پردازد. در ادامه با توجه به محدودیت این 

نوشـتار به بررسـی دیدگاه‌های بعضی از فیلسـوفان مسـلمان به‌اختصار می‌پردازیم که خود 

عارفانی وارسته بودند.

3-1.ا ب‌نسی ان)980 - 1037 م( 

او یکی از برجسته‌ترین فلاسفه و دانشمندان جهان اسلام است که در تاریخ علم و فلسفه 

جایـگاه ویـژه‌ای دارد. او نه‌تنهـا در زمینه‌های پزشـکی و فلسـفه، بلکه در بررسـی پدیده‌های 

فراطبیعـی نیـز نقـش برجسـته‌ای ایفـا کـرده اسـت. ابن‌سـینا بـا دیدگاهی علمی و فلسـفی به 

تحلیل پدیده‌ها می‌پردازد و می‌کوشد ارتباط میان روح و ماده را توضیح دهد. آثار او به‌ویژه 

کتاب الشفا و اشارات و تنبیهات نشان‌دهنده عمق تفکر و تحلیل‌های دقیق او دراین‌باره 

هستند3 )ملکشاهی، 1392هـ.ش، ص 439(.

ابن‌سینا در بررسی پدیده‌های فراطبیعی، به دنبال یافتن توضیحاتی علمی و فلسفی برای 

ایـن پدیده‌هـا بـوده اسـت. او معتقد اسـت ایـن پدیده‌ها می‌توانند نتیجۀ تمرین‌هـای روحی 

و معنـوی باشـند و کوشـیده اسـت بـا اسـتفاده از مفاهیـم فلسـفی و علمـی، بـه اثبـات ایـن 

پدیده‌های معنوی بپردازد. او به بررسـی دقیق و جامع قوا و نفس می‌پردازد و نشـان می‌دهد 

ادراک‌هـای بشـری ذاتـی هسـتند و در جوهـر ذات آدمـی قـدرت ظهـور کرامـات و مشـاهده و 

کشف غیب وجود دارد4 )ملکشاهی، 1392هـ.ش، ص 481(.
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او در شـرح تأثیـر انقطـاع از شـواغل مـادی و حسـی فـرد، بـر تقویت هـوش و بصیـرت و ادراک 

می‌پـردازد و معتقـد اسـت انقطـاع می‌توانـد منجـر به آشکارشـدن حقایق پنهان بـرای عارف 

مخلص شـود. او در نمط دهم کتاب اشـارات و تنبیهات، ابزار و اسـباب خوارق عادات را 

به‌تفصیل شرح می‌دهد و آنها را بر مجرای طبیعی و از خواص قوای نفس ذکر کرده است5 

)ملکشاهی، 1392هـ.ش، ص485 - 488(.

3-2. حکیم سهدروری )1154 - 1191 م( 

ارائـه  دربـاره طـی‌الارض  متفـاوت  نظریـه‌ای  بـزرگ شـیعه،  و عـارف  فیلسـوف  سـهروردی 

می‌دهد. وی معتقد است این پدیده نتیجه ارتقای روح است و ارتباط مستقیم با عالم نور 

و حقیقت الهی دارد. سهروردی باورمند است فرد برای دستیابی به چنین توانایی‌هایی، 

بایـد بـه درجـه اعلایـی از تزکیـه نفـس و سـلوک عرفانی برسـد. او طـی‌الارض را نشـانگانی از 

تسلط روح بر ماده و نمود قدرت‌های فراطبیعی انسان و داشتن ظرفیت محبت و عشق 

معرفـی می‌کنـد. وی در رسـائل خـود به‌ویـژه در بخش‌هایـی از حکمـة ‌الاشـراق بـه نفـس و 

عالـم انـوار می‌پـردازد و توضیـح جامـع و روشـنی دراین‌بـاره دارد )سـهروردی، 1375هـ.ش، 

ص 505(. حکیـم عـارف سـهروردی بـرای شـرح ایـن مقـام بـه تبییـن قـوای نفـس و تأثیر آن 

کیـد دارد نفـس انسـان توانایـی فراتررفتـن و تبدیـل و یکی‌شـدن را  اشـاره می‌کنـد و وی تأ

یاضـت و کرامـت، نه‌تنهـا مایـه سـیر از عالـم  دارد و قـوۀ محرکـه در نفـوس اهـل طهـارت و ر

جسمانی و عروج و اتحاد با انوار قدسی است، بلکه قادر است در افراد دیگر نیز اثرگذار باشد 

)سهروردی، 1380هـ.ش، ج 2، ص 213(.

شهاب‌الدین یادآوری می‌کند آدمی ظرفیت و توان مشاهده انوار عالم اعلی را دارد. وقتی عارف با 

تهذیب نفس سعی و تلاش در راه حق کند، نتیجه و ثواب جهادش پاره‌شدن پرده‌های ظلمت 
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و جهل و مشـاهده علم خواهد بود؛ همچنین سـالک در ظل پاکی بدل به جوهر مجرد نورانی 

گردد و قدرت دارد تا در هیولای عالم اثر کند )سهروردی، 1380هـ.ش، ج 4، ص 122(.

3-3. صدارلمتألهین،ملاصد ار)1571 - 1640 م(

ملاصدرا فیلسوف نام‌آور شیعه گرچه به‌صراحت از پدیده طی‌الارض ذکری ندارد، مراحل 

سیر سالک و چگونگی حرکت وجودی عارف در سفر الی‌الله و توانمندی روح در وصال 

حـق را تبییـن می‌کنـد. وی کرامت و قدرت‌های فراطبیعـی را امری وجودی می‌داند که در 

سفر الی‌الله امکان ظهور آن برای سالک میسر است. ملاصدرا این پدیده را نتیجه اتحاد 

نفس با عقل فعال و ایجاد ارتباطی مستقیم با عالم غیب می‌داند. او باور دارد نفس انسان 

بـه واسـطه تمرین‌هـای معنـوی و ریاضت‌هـای روحـی، قادر به دسـتیابی بـه توانایی‌هایی 

است که می‌تواند بر ماده اثرگذار باشد. وی در اسفار اربعه به‌ویژه در بخش‌هایی که به قوه 

خیال و رابطه آن با عالم ملکوت می‌پردازد، به بررسی دقیق و فلسفی این موضوع پرداخته 

اسـت. ملاصـدرا بـه آثـار ادراک فقـر وجـودی و قابلیت پذیرش اسـمای الهی در این مسـیر 

توجه می‌کند و می‌گوید: »آدمی به دلیل فقر وجودی که دارد، هر میزان به منبع لایتناهی 

کید بر این مهم که کرامت امری  نزدیک شود، به صفات حق متصف می‌شود«. وی با تأ

وجـودی و حقیقـی و ذاتـی و ذومراتـب اسـت، مراحلـی را در سـفر روحانـی طـی می‌کنـد 

)صدرالمتألهین شیرازی، 1381هـ.ش، ص 36(.

وی در اسـفار اربعـه از کمال‌طلبـی انسـان بـه مراحـل تحـول وجـودی و سـیر تکاملـی انسـان 

در طـی طریـق توجـه خاصـی می‌کنـد. حکیـم شـیرازی داشـتن صبغـه و رنگ الهـی »صِبغَةَ 

ِ صِبغَـة« )بقـره 2: 138( و قابلیـت باطنـی و داشـتن ظرفیـت را شـرط 
حسَـنُ مِـنَ ٱلّلَ

َ
ِ وَمَـن أ

ٱلّلَ

اوج‌گرفتـن در مسـیر الـی‌الله و رسـیدن بـه کمـال برشـمرده اسـت )صدرالمتألهیـن شـیرازی، 

1381هــ.ش، ص 38(. وی بالاتریـن مرتبـه سـعادت و کرامـت را قـرب الهی می‌داند و بر این 
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کیـد می‌کنـد کـه مقـام اسـمای حق‌تعالـی به‌یقین در وجـود آدمی محقق می‌شـود  مطلـب تأ

)صدرالمتألهین شیرازی، 1368هـ.ش، ج 8، ص 255(.

4. رد ضرلاا‌یط نگاهنافراع 

»طیّ‌الارض« در عرفان اسلامی به معنای نوردیدن زمین، نوعی کرامت که به جای گام‌برداشتن 

و رفتن، “زمین” در زیر پای آدمی به‌تندی پیچیده شود و او به مقصد خویش هرچند دور باشد، 

در مدتی بسیار کم رسد. طی‌الارض در نظر مردم از کرامات اولیای الهی و عارفان مخلص به 

ع( )مجلسی، 1403هـ،  شمار رفته است و انبیای الهی )آملی، 1426هـ، ص 85( و ائمۀ ‌هدی )

ج 55، ص 221( در طول تاریخ به این کرامت شهرت داشته‌اند )حسینی طهرانی، 1423هـ، ج 

10(. بنابراین طی‌الارض را می‌توان پیمودن زمین در چند لحظه عنوان کرد. 

طی‌الارض یکی از مفاهیم ژرف و اسرارآمیز در عرفان و تصوف است که به تجلی قدرت‌های 

معنوی و اسمای الهی در وجود عارف اشاره دارد. توانایی خاص روحانی در متون مختلف 

عرفانی و ادبیات شیعی مورد اشاره قرار گرفته است. این مفهوم غالباً در آثار صوفیان بزرگ و 

ط بر خواسته‌های نفسانی برای 
ّ
عرفای اسلامی آمده است و نشانه‌ای از کمال روحانی و تسل

خدمت و راهنمایی خلق در مسـیر تقرب الهی در نظر گرفته شـده اسـت؛ نمادی از ارتباط 

عمیق و بی‌نظیر عارف با نیروهای ماوراء طبیعی و توانایی‌های فراتر از حدود معمول است. 

عارفان مسلمان، جهان هستی را عالم صغیر و فرد را عالم کبیر می‌دانند؛ تعبیری برگرفته از 

ع( »اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی  شـعری منسـوب به حضرت امیرالمؤمنین علی )

«. بر اساس این دیدگاه، انسان‌ها به صورت خدا آفریده شده‌اند: »خَلقَ الُله آدمَ  کبر العالم الا

عَلی صُورَتِه« )تغابن 64: 3( و دارای ذات مقدسی )روح( هستند که او را به خالق خود پیوند 

می‌دهـد. هـر فـردی درون خـود دارای جرقـه‌ای از الوهیـت و عـارف منعکس‌کننـده صفـات 

الهی است )ص 38: 72؛ روم 30: 30(.
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4-1. تجلا یسم حق بد رلراع ف

اسـمای الهـی همچـون کلیدهایـی بـه دروازه‌هـای مقامـات عرفانـی، عـارف را در رسـیدن بـه 

مراتـب بـالای معنـوی یـاری می‌دهنـد. فـرد در ایـن مسـیر ممکن اسـت بـا تجلیات مختلف 

خداوند مواجه شود؛ تجلیاتی که بسته به مقام و رتبه‌ای که فرد در حضور الهی دارد، متفاوت 

و متنوع است. اما اهمیت اصلی این است که فرد در این مسیر به شهود و مشاهدۀ حقیقتی 

از وجود دست یابد و به حقیقت وجودی خداوند نزدیک‌تر شود. این تجلیات، انسان را به 

سوی کمال وجودی و نزدیکی به خداوند هدایت می‌کنند و اهمیت روحانیت و معنویت را 

کید می‌کنند. درنهایت طی‌الارض نمادی از سفر روحانی عارف  در مسیر تکامل انسانی تأ

به سـوی حقیقت مطلق و اتحاد با ذات الهی اسـت؛ سـفری که در آن هر گام به سـوی نور و 

معرفت الهی برداشته می‌شود.

ابن‌عربی باورمند است کرامات در نگاه مردم به دلیل اینکه علمی به حقایق ندارند، امری 

خارق‌العـاده هسـتند؛ درحالی‌کـه کرامت‌هـای واقعـی نشـانه‌هایی از علـم و معرفـت الهـی 

هسـتند کـه بـه انسـان‌های صالـح اعطـا می‌شـوند و بـه قدرت‌هـای حسـی و مـادی محـدود 

نمی‌شـوند. وی طی‌الارض را از کرامات و کشـف صوری می‌داند و آن را حاصل تجلی اسـم 

( برمی‌شمرد که به اراده الهی بر قلب عارف ظهور می‌کند. به نظر  خاص حضرت حق )البرّ

محیی‌الدیـن وقتـی قلـب عـارف خاشـع شـود، قابلیـت ظهـور نور اسـما و صفات الهـی در او 

پدیدار و کرامات الهی در وجود سالک نیک و خالص متجلی می‌گردد )ابن‌عربی، ]بی‌تا[، 

ج 2، ص 369(. شـیخ اکبـر در فـص آدمـی از تجلـی اسـمای الهـی، دربـارۀ رسـیدن انسـان به 

کمال مطلوب سخن گفته است: »آدمی به اعتبار مظهریت کمال‌ یافته و تامِ مقام و منزلت 

جانشینی خداوند از صفات الهی بهره‌مند می‌گردد«. باور او بر این است هر صفتی که حق 

دارد، انسان نیز نظیر و مانندی دارد )ابن‌عربی، 1370هـ.ش، ص 55(.

قیصری )م 651 ق( فیلسوف، عارف و شارح برجسته ابن‌عربی نیز در رسائل خود کرامت را 
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نتیجه تجلی اسـمای جمالی حق‌تعالی می‌داند. وی معتقد اسـت با تجلی صفات الهی، 

خضوعـی در وجـود عـارف پدیـدار می‌شـود کـه تسـلیم اراده حـق تعالـی می‌شـود، مسـتحق 

یافـت فیوضـات ربانـی می‌گردد، پرده‌های حجاب کنار می‌رود و به قدرت تصرف ملکی  در

و ملکوتی می‌رسـد. »هرجا صفات جمال باشـد، صفات جلال در آن مسـتور اسـت و اینکه 

منشأ تمامی صفات باری‌تعالی به ذات حق‌تعالی برگشت دارد. در اثر هیبت و کبریا، وجود 

سـالک خاضع گردد؛ “اذا تجلى ربنا على شـ‏ىء خضع له”، مسـتعد دریافت فیض اقدس 

شود، از سلطه و احاطه کامله برخوردار شود« )قیصری، 1381هـ.ش، ص 60(.

روزبهان بقلی شیرازی )۵۲۲ - ۶۰۶ هـ.ق( در عبهر العاشقین به شرح مفاهیم عمیق عرفانی 

یاضت، تلاش و عبادت می‌داند. وی این قدرت  می‌پردازد و توانایی‌های روحانی را نتیجه ر

یاضت و تلاش و مجاهدت و عبادتی می‌داند که پروردگار برای پاداش اعمال  را محصول ر

به عارف عنایت کرده است )بقلی شیرازی، 1428هـ، ج 1(.

4-2. قبض و بسط نفس و توانیای‌هایاروام یط بیع ی

مسـئله قبـض و بسـط نفـس از مباحـث عمیـق و پیچیـده در عرفـان اسالمی اسـت. نفـس 

ناطقـه میراثـی گرانبهـا در جسـتجوی کمـال فراتـر از مـاده و زمان اسـت کـه در آن نفس نه‌تنها 

به علم و دانش می‌رسـد، بلکه به قدرتی که جهان مادی را به اراده خود شـکل دهد و حتی 

از محدودیت‌هـای آن فراتـر رود، دروازه‌ای بـه سـوی فهـم عمیق‌تـری از مفهـوم طـی‌الارض و 

قدرت‌های ماورای طبیعی که نفس کامله می‌تواند به آن دست یابد. 

4-2-1.ع بدالرحم نج یما)817 ق(

وی معتقد است نفس ناطقه در ابتدا به صورت بالقوه حامل تمامی اسمای الهی است، اما 

بالفعل تمامی این اسامی در او ظاهر نمی‌شوند. وقتی انسان به مرحله‌ای از کمال می‌رسد 
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که می‌تواند صفات الهی را در خود ظاهر کند، تمامی آثاری که بر خداوند مترتب است، به 

صورت ظلی و تبعی در او ظاهر می‌شوند )جامی، 1358هـ.ش، ص 155(.

جامی در تشریح قدرت نفس کمال‌یافته بیان می‌کند همان‌طور که شخص می‌تواند تصمیم 

بگیـرد در مقابـل آینـه قـرار گیـرد و تصویر خود را ببیند یا از آن روی برگرداند، نفس نیز می‌تواند 

تصمیم بگیرد در عالم ملک و شهادت تجلی کند یا نکند. این توضیح نشان می‌دهد نفس 

کامله )روح تکامل‌یافته( می‌تواند بدون محدودیت زمانی و مکانی بدن خود را در مکان‌های 

مختلف آشـکار کند. باور جامی بر این اسـت که طی‌الارض یکی از کراماتی اسـت که در آن 

نفـس کاملـه توانایـی دارد بـدون محدودیـت زمانی و مکانی تجلی بدن خـود را در مکان‌های 

مختلـف آشـکار سـازد. ایـن توانایی‌هـا نشـان‌دهنده سـطح بالایـی از کمـال معنـوی انسـان و 

نمایان‌کنندۀ قدرت ولایت و احاطه کامل نفس بر بدن است )جامی، 1358هـ.ش، ص 156(. 

4-2-2. غوریا صفهان ی)آق انجفی( )1256 ق( 

او در اشـارات ایمانیـه طـی‌الارض را حرکتـی آنـی و سـریع در زمیـن و از شـئون ولایـت و فراتـر از 

کید می‌کند این امر به اذن الهی صورت می‌گیرد. »عارف در این  طبیعت بشری می‌داند و تأ

سیر معنوی از مغربِ ملک )جهان مادی( به مشرقِ ملکوت )جهان معنوی( به امر و اجازه 

حق رفع حجاب کرده و ملکوت عالم برایش آشکار می‌شود. بنابراین قدرت سلطه بر جهان 

هسـتی برایـش میسر‌شـده، تـوان طـی‌الارض بـا اسـم اعظم ولایـت کلیه بر امـور طبیعی غالب 

می‌گردد«6 )غروی اصفهانی، 1388هـ.ش، ص 78(.

4-3.لاو یت و تصرف رد جه ناهستی

عارف با رسیدن به مقامات معنوی و دستیابی به قدرت‌های فوق‌العاده‌ای مانند طی‌الارض، 

می‌تواند در جهان هستی به عنوان مظهری از رحمت و عدالت الهی عمل کند. این مفهوم 
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نشان‌دهنده قدرت و ولایت عارف در جهان هستی است و به عارف اجازه می‌دهد با اقتدار 

و مسئولیت به ایفای نقش بپردازد. این مسیر نه‌تنها برای عارف، بلکه برای کل جهان هستی 
موجب رشد و تعالی می‌شود و به تحقق هدف والای خلقت کمک می‌کند.7

4-3-1.م حمدعل یشاه‌آبدای

او در رشـحات البحـار کـه مجموعـه‌ای از مقـالات و نوشـته‌های عرفانـی اسـت، بـه موضوعـات 

مختلفـی از جملـه تهذیـب نفـس و تصرفـات برزخـی می‌پـردازد. وی طـی‌الارض را قدرتـی ولوی 

و از جملـه تصرفـات برزخـی معرفـی می‌کنـد که بر اثر تهذیب نفـس و مراقبات مکرر و صادقانه 

حاصـل می‌شـود. ایـن تصرفـات و قدرت‌های خـاص زمانی برای عارف الی‌الله ممکن می‌شـود 

که او با پاکی و تزکیه نفس به نوعی قابلیت کنده‌شـدن و پوشـیدن که به اصول »خلع و لبس« 

معـروف اسـت، بـر حسـب شـکل‌های ملکوتـی دسـت یابـد. در نـگاه شـاه‌آبادی، ریاضت‌هـای 

خالصانه به عارف کمک می‌کنند نفس خود را از علایق دنیوی و موانع جسمانی جدا کند و به 

کید بر تهذیب  یک سـطح بالاتر از وجود برزخی و ملکوتی دسـت یابد. بنابراین شـاه‌آبادی با تأ

نفـس و مراقبت‌هـای صادقانـه، طـی‌الارض را نمـودی از تصرفات برزخی و نشـان‌دهنده قدرت 

و تسلط عارف بر نفس و وجود ملکوتی می‌داند )شاه‌آبادی و ویسی، 1386هـ.ش، ص 306(.

4-3-2. سیدورحا‌للهم وسوی خمی ین

امام خمینی از نقش تجلیات اسمای الهی و پیدایی قدرت تصرف بر خود و جهان هستی 

سـخن می‌گویـد. وی بیـان می‌کنـد وقتـی عبـد سـالک در مسـیر خداونـد قـدم برمـی‌دارد و از 

دنیای طبیعت و مادی فاصله می‌گیرد، به سوی خداوند مهاجرت می‌کند. این سفر معنوی 

همـراه بـا جذبـات عشـقی و سـری اسـت کـه از ازل وجـود داشـته اسـت و باعث می‌شـوند که 

تعیّنات و خصوصیات نفسانی فرد تحت تأثیر نور و آتش الهی از بین بروند. به عبارت دیگر 
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در ایـن مرحلـه از سیروسـلوک، نفسـانیت فـرد تحـت تأثیـر نیروهای الهی تضعیف می‌شـود و 

از ویژگی‌هـای دنیـوی خـود فاصلـه می‌گیـرد. وی در ادامـه توضیح می‌دهـد این مرحله باطن 

ربوبیت، همان کنه )حقیقت( عبودیت است که در فرد ظاهر می‌شود و عبودیت به باطن 

او تبدیل می‌شود. این امر نشان‌دهندۀ تعمیق و تکامل معنوی فرد در مسیر خداوند است. 

این مرحله از سلوک، اولین مرحله از ولایت است. امام خمینی بیان می‌کند اولیاء‌الله در این 

مقـام و مقامـات دیگـر بسـته بـه اسـمای الهی که بـر آنها تجلی می‌کند، متفاوت هسـتند. به 

عبارت دیگر تفاوت در مقامات معنوی و ولایی افراد به واسطۀ تفاوت در تجلیات اسمای 

الهی بر آنهاست )خمینی، 1410هـ، ج 1، ص 40 - 39(.

امام خمینی طی‌الارض را با دیدی هستی‌شناسانه و از باب نحوه تجلی اسمای الهی که 

بر اساس روایات شیعی استوار است، بر شالوده نظریۀ ظهور و بطون اسمای الهی و قبض 

، نظریۀ ایجاد  برخی اسما و بسط اسمی دیگر در مکانی دیگر طرح می‌کند و ضمن تفسیر

و اعدام ابن عربی دربارۀ طی‌الارض را نیز شرح می‌دهد. افعال کاملان معرفت همان افعال 

خداونـدی بـه شـمار مـی‌رود و ماننـد فعـل الهـی برتـر از زمـان و مکان اسـت و تحت سـلطه 

کید بر اینکه عالم هسـتی در برابر انسـانِ ‌کامل که از اسـم  زمان و مکان نخواهد بود و با تأ

اعظم بهره‌مند است، متواضع می‌باشند و خود را تحت ولایت او می‌دانند و هر تصرفی را 

از سـمت او می‌پذیرند. بنابراین تمام جهان هسـتی زیر سـیطره اوسـت و این فرایند درباره 

مـکان بـه شـکل پیچیده‌شـدن و دربـاره زمـان بـه صـورت بسـط زمـان محقق گردیده اسـت 

)خمینی، 1410هـ، ج 1، ص 6 - 16(.

4-3-3.ع لامه حسداز‌نه آمل ی

ایشـان تطبیـق و هماهنگـی بیـن عوالـم مختلـف هسـتی را بـه طـور عمیـق مـورد بررسـی قرار 

داده است )حسن‌زاده آملی، 1381هـ.ش، ج 5، ص 294(. وی با استناد به حدیثی از امام 
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ع(، به توضیح چگونگی ایجاد ارتباط بین جهان‌های مختلف پرداخته اسـت:  صادق )

»إنّ الله عزّوجلّ خلق ملكه على مثال ملكوته، و أسّس ملكوته على مثال جبروته؛ ليستدل 

بملكه على ملكوته و بملكوته على جبروته«. بر این پایه که خداوند، جهان مادی )ملک( 

را بر اساس نمونه‌ای از جهان ملکوتی خلق کرده و جهان ملکوتی را نیز بر اساس نمونه‌ای 

از جهان جبروتی بنا نهاده است. به این ترتیب انسان قادر خواهد بود از طریق جهان مادی 

بـه جهـان ملکوتـی و از طریـق جهـان ملکوتی به جهـان جبروتی پی ببرد )حسـن‌زاده آملی، 

1381هـ.ش، ج 5، ص 308(.

وی با بیان یکی از تجارب شخصی خود، کرامتی که در عالم رؤیا به دست آورده است شرح 

کید می‌کند. او معتقد است تصرف در عالم هستی،  می‌دهد و بر اهمیت ولایت تکوینی تأ

به واسطه تکیه عارف بر ولایت تکوینی برآمده از ولایت حق است. بنابراین انسان می‌تواند 

از طریـق درک و شـناخت عوالـم مـادی و ملکوتـی، بـه مراتـب بالاتـر وجـودی و قدرت‌هـای 

فراطبیعی دسـت یابد. این توانایی‌ها و کرامات، نتیجه تسـلط بر نفس و دسـتیابی به نفس 

قدسی است که از طریق ولایت تکوینی و قرب الهی حاصل می‌شود. در آثار منظوم علامه، 

کید شده است. این دیدگاه  به اثر ملکوتی اسم حق در فتح باب قدرت فراطبیعی فراوان تأ

به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر عوالم ملکوتی بر توانایی‌های فراطبیعی انسان است.

مقامـت سـزاوار  حـد  آن  سالمتدر  هـم  تعالـى  حـق  رسـاند 

يابـى الله  بسـم  بـه  كـن  بابـىمقـام  فتـح  نمايـد  رو  سـو  هـر  بـه 

بـه بينـى اينكـه مـن ايـن الـى ايـنبـه طـ‌ىالارض انـدر طرفه‌العيـن

آورى عـرش عظيمـىو يـا بـا اينكـه در جايـت مقيمـى چـو آصـف 

تو را فيض مقدس در تجلى است به بسم الله كه اذن الله فعلى است

)حسن‌زاده آملی، 1362هـ.ش، ج 1، ص 126(.
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4-3-4. علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

و  روحانـی  کمـالات  بیـن  ارتبـاط  دربـارۀ  القـرآن  تفسـیر  فـی  المیـزان  در  طباطبایـی  علامـه 

توانایی‌های خاص اشاراتی دارد. وی به توضیح قدرت شهود نفس می‌پردازد و بیان می‌کند 

چگونه انسان می‌تواند با استفاده از این قدرت به درک مستقیم حقایق و واقعیت‌ها برسد. 

وی بـه مباحـث مربـوط بـه قـوای روحانـی و توانایی‌هـای فوق‌العـاده انسـان ماننـد طـی‌الارض 

پرداخته است )طباطبایی، ۱۳۷۴هـ.ش، ج 6، ص 266(.

4-3-5.رم تضم یطهری

ک‌کردن خود از آلودگی‌های ظاهری و باطنی  بر اساس دیدگاه شهید مطهری، انسان با پا

و تمرکـز بـر عبـادت خالصانـه، می‌توانـد بـه طهارت نفس دسـت یابـد. این امـر به معنای 

ازبین‌بردن هرگونه علاقه و وابستگی به مادیات و دنیای فانی است. عبودیت به معنای 

تسـلیم کامـل در برابـر اراده و خواسـت خداونـد و اولیـن گام بـه سـوی دسـتیابی بـه ولایت 

گونی دارد  محسـوب می‌شـود. مطهری معتقد اسـت رسـیدن به مقام ربوبیت مراحل گونا

که باید به ترتیب طی شود. انسان در این مسیر ابتدا باید مالک نفس خویش شود که به 

معنـای تسـلط کامـل بـر نفـس، خواسـته‌ها و اراده‌هـای خود اسـت. عـارف در این مرحله 

بـا فانی‌شـدن در حق‌تعالـی بـه جایگاهی می‌رسـد که هیـچ خودی بـرای او نمی‌ماند و به 

درکی عمیق و واقعی از وحدانیت خداوند می‌رسد و با تمام وجود این وحدت را تجربه 

می‌کنـد. بـا رسـیدن سـالک بـه مقـام مالکیت نفـس و ربوبیت، تسـلط بر محیـط اطراف، 

تصرفات خارق‌العاده‌ای‌ مانند طی‌الارض یا شناخت وقایع آینده ...، که نشان از قدرت 

روحانـی و معنـوی عـارف و اسـتقلال کامـل از وابسـتگی‌های مادی اسـت، ظهور می‌کند 

)مطهری، 1377هـ.ش، ص 494(.
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4-3-6. محمدتقف ىو ینم)بهجت(

آیت‌الله بهجت با نگاهی عمیق و واقع‌گرایانه به موضوع طی‌الارض و دیگر مقامات عرفانی 

می‌نگریسـت. وی در برخـی از سـخنان و نوشـته‌هایش غیرمسـتقیم بـه ایـن مفهـوم اشـاره 

می‌کنـد و بـه سـلوک روحانـی و دسـتاوردهایی کـه می‌توانـد از آن حاصـل شـود، می‌پـردازد. 

او بـاور داشـت مقامـات نتیجـه طبیعـی تزکیـه نفس و تقوا هسـتند؛ اما نبایـد هدف نهایی 

سـالک باشـند. هـدف نهایـی همـواره باید رسـیدن بـه قرب الهـی و رضایت خداوند باشـد 

)رخشاد، 1394هـ.ش، ص 43(.

4-3-7.ع بدالله جودای آمل ی

ایشان در آثار خود به مباحث مقامات روحانی و توانایی‌هایی که انسان سالک عابد 

ی در تسـنیم  می‌توانـد بـا تزکیـه نفـس و عبـادت بـه آن دسـت یابـد، پرداختـه اسـت. و

بیـان می‌کنـد: »انسـان موجـودی ممکـن اسـت و هـر موجـود ممکنـی در همـه شـئون 

خـود بـه واجب‌الوجـود )خداونـد( منتهـی می‌گـردد. پـس هـر کار خیـری کـه از انسـان 

صـادر می‌شـود، اصـل و مبـدأ آن خداونـد اسـت«. بنابرایـن سـالک عابـد بـه مقامـی 

کات عارف به واسطه  ک و تحرک از اوست، اما اعمال و ادرا می‌رسد که هرچند ادرا

الهی شکل گرفته و خداوند کارهای علمی و عملی او را به عهده می‌گیرد. این مقام 

نشان‌دهنده ارتباط عمیق انسان با خداوند و تأثیر مستقیم الهی در زندگی اوست؛ 

یافته )جوادی آملی )الف(،  ازاین‌رو انسـان سـالك در پرتو آن توان خرق عادت را در

1369هـ.ش، ج 1، ص 11( و کسـانی که به تسـلیم کامل در برابر خدا و تهذیب نفس 

می‌رسـند، گاه بـه توانایی‌هایـی ماننـد طـی‌الارض نیز دسـت می‌یابند )جـوادی آملی 

)ب(، 1369هـ.ش، ج 1، ص 308(.
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سنت‌هایع ملد رد یستیابی بهضرلاا‌یط 

در دیدگاه‌های صوفیانه، لازمۀ رسیدن به توانایی‌های روحانی مانند طی‌الارض، طی مراحل 

یاضت‌های روحانی و ذکر است. اصول کلی شامل موارد زیر است: مختلفی از تزکیه نفس، ر

ک‌کردن نفس از امیال دنیوی و زواید که اولین گام در سیروسلوک است. 1. تزکیه نفس: پا

2. ذکر و مراقبه: ذکر قلبی و لسانی یکی از روش‌های اصلی رسیدن به کمال روحانی است. 

ذکـر فـراوان و مراقبـه مـداوم می‌توانـد باعـث خلوص قلب و تسـلط بر نفس شـود و به عرفان و 

نزدیکی به خدا کمک می‌کند.

3. اخلاص نیت: داشتن نیت خالص و ترک هرگونه خودپسندی و خواسته‌های نفسانی.

4. پیر و مرشد: داشتن استاد و مرشدی که راهنما و راهگشا باشد.

5. ریاضت‌هـای روحانـی: روزه، نماز‌هـای نافلـه و دیگـر اعمـال عبـادی می‌تواننـد موجـب 

تقویت روح و دستیابی به توانایی‌های فوق‌ طبیعی شوند.

6. خلوت: خلوت‌نشینی یا چله‌نشینی یکی از سنت‌های مورداستفاده صوفیان است که با 

گذراندن زمان در تنهایی و تفکر به تهذیب نفس و قرب الهی دست می‌یابند.

7. تواضع و خدمت به خلق: توجه به مسائل مردم و تلاش در گشایش امور و راهنمایی افراد 

ع( و اولیـای الهی و بی‌توجهی به کرامات  در طـی طریقـت محمّـدی و تبعیـت از اهل‌بیـت)

و اظهـار قدرت‌هـای فراطبیعـی از اصلی‌تریـن قوانینـی اسـت کـه رهـروان سـلوک عرفـان ناب 

محمّدی )ص( بدان پایبند هستند.

نتیجه

موضـوع طـی‌الارض در متـون قرآنـی و روایـات متعـدد آمـده اسـت. قـرآن بـه ماجـرای نقـل تخـت 

بلقیس به دست کسی اشاره می‌کند که دانشی از کتاب دارد؛ در روایات نیز حکایت‌هایی از 

ع( دربارۀ طی‌الارض ذکر شـده اسـت. این منابع می‌توانند به درک بهتر این  توانایی‌های ائمه )
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مفهوم کمک کنند که نشان‌دهنده قدرت و توانایی‌های خدادادی برخی از انسان‌های کامل است.

طـی‌الارض یکـی از موضوعـات جـذاب و پیچیـده در عرفـان اسالمی و نشـان‌ از عمـق و 

کـه در  گسـتردگی قدرت‌هـای روحانـی عارفـان اسـت. ایـن پدیـده نه‌تنهـا در متـون عرفانـی 

داستان‌ها و حکایات مردمی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و همواره در جایگاه یکی از نشانه‌های 

کرامات و قدرت‌های معنوی افراد مورد توجه بوده است. عارفان و فیلسوفان اسلامی درباره 

طی‌الارض دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند؛ برخی این پدیده را ناشی از قدرت‌های ذهنی 

و روحـی فـرد می‌داننـد و معتقدنـد این قدرت‌ها از طریق تمرین‌های معنوی و ریاضت‌های 

روحی به دست می‌آیند. دیگرانی آن را نشانه‌ای از ارتباط مستقیم با عالم غیب و قدرت‌های 

الهی تفسیر می‌کنند. این مفهوم در تصوف، نمادی از قدرت‌های معنوی و اسمای الهی در 

نظر گرفته می‌شود که در وجود عارف تجلی می‌یابند و به او امکان می‌دهند درک عمیق‌تری 

از حقیقت وجودی خود و جهان هستی به دست آورد. اسمای الهی که در سفر الی‌الله نقش 

کلیـدی دارنـد، بـه عـارف کمک می‌کنند حقایق متعالـی را درک کند و درنهایت به مقامات 

عرفانـی برسـد. ایـن تجربـه معنـوی می‌توانـد شـامل مشـاهده و شـهود حقایقـی باشـد کـه فراتر 

از حـدود طبیعـی و مـادی هسـتند و بـه عارف اجـازه می‌دهند با تجلیات مختلف خداوند 

روبرو شود؛ این تجلیات بسته به مقام و رتبه‌ای که فرد در حضور الهی دارد، متفاوت است. 

فیلسـوفان و عارفـان بـزرگ جهـان اسالم ماننـد ابن‌سـینا، سـهروردی، ملاصـدرا، ابن‌عربـی، 

قیصـری، سـید‌حیدر عاملـی، جامـی، روزبهـان بقلـی، آقانجفـی و ... در آثـار خـود بـه موضـوع 

طـی‌الارض و کرامـات پرداخته‌انـد. ایـن منابـع معتبـر می‌تواننـد بـه درک بهتـر از ایـن پدیـده و 

تحلیل‌های فلسفی عرفانی مرتبط با آن کمک کنند. عارفان معاصر نیز مانند شاه‌آبادی، امام 

خمینی، علامه طباطبایی، شـهید مطهری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله جوادی آملی و علامه 

حسـن‌زاده آملـی در آثـار خـود بـه موضـوع طـی‌الارض پرداخته‌انـد و آن را یکـی از توانایی‌هـای 

نفسانی انسان‌های کامل و اولیای الهی تفسیر کرده‌اند.
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اسـت  قـادر  گام‌هایـش  زیـر  در  زمیـن  پیچیده‌شـدن  و  طـی‌الارض  در  الـی‌الله  سـالک 

محدویت‌هـای زمانـی و مکانـی را درهـم شـکند و به مقامات بالای معنوی دسـت یابد. این 

توانایی‌هـا بیان‌کننـدۀ مرحلـه‌ای از ولایـت و سـلطه بـر نفـس و جهـان هسـتی هسـتند. ایـن 

توانایـی نه‌تنهـا در مسـائل فـردی، بلکـه در سـطح جامعـه و جهان نیز خود را آشـکار می‌کند. 

، در جایگاه یک راهنما و الهام‌بخش برای دیگران عمل می‌کند و به آنها  عارف در این مسیر

گاهی و کمال برسند. طی‌الارض در جایگاه یک مفهوم  کمک می‌کند به مراتب بالاتری از آ

متافیزیکـی، موضوعـی جـذاب و بحث‌برانگیز برای تحقیقـات علمی در زمینه‌هایی مانند 

تلپورتیشـن کوانتومـی و ارتباطـات فرازمانـی عمـل کـرده اسـت. ایـن تحقیقـات ممکن اسـت 

روزی بـه کشـفیاتی منجـر شـوند کـه مرزهـای دانـش ما را گسـترش دهند و به مـا امکان دهند 

جهـان را از منظـری جدیـد ببینیـم. درنهایـت طـی‌الارض نه‌تنهـا پدیده‌ای مذهبی و فلسـفی 

اسـت، بلکـه الهام‌بخشـی اسـت کـه بـه تحقیقات علمی نیز کمـک می‌کند و به ما یـادآوری 

می‌کنـد هنـوز بسـیاری از اسـرار جهـان بـرای کشف‌شـدن باقـی مانده‌انـد. در پایان پیشـنهاد 

می‌شود طی‌الارض در ادیان و عرفان‌های دیگر بررسی ومقایسه شود.

دیدگاه‌های فیلسوفان دیدگاه‌های عارفان تفاسیر قرآنی روایات اسلامی موضوع

از  فراطبیعـی  و  سـریع  انتقـال 

 ، دیگـر مـکان  بـه  مـکان  یـک 

تسلط روح بر ماده

انتقـال سـریع و فراطبیعـی بـه 

واسـطه ارتبـاط عمیق بـا عالم 

ملکوت و تسلط بر نفس

نقل تخت بلقیس از سـوی 

کسـی کـه دانشـی از کتـاب 

داشت ) نمل 27، 40(

از  متعـدد  حکایت‌هـای 

توانایی‌های فراطبیعی ائمه 

ع( در زمینه طی‌الارض (

تعریف طی‌الارض

و  مـاده  بـر  روح  تسـلط 

امکان‌پذیـری انتقـال سـریع 

قدرت‌هـای  واسـطه  بـه 

فراطبیعی

عالـم  بـا  عمیـق  ارتبـاط 

ملکـوت و تسـلط بـر نفس 

به عنوان مبنای طی‌الارض

کـه  انسـان‌هایی  قـدرت 

دارای علـم کتاب و قادر 

به انجام کارهایی مانند 

طی‌الارض هستند

ع( و  ماجـرای امـام علـی )

یاد  پیمودن فاصله‌های ز

در کوتاه‌ترین زمان ممکن
مبانی فلسفی
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تسـلط بـر نفـس و رسـیدن 

بـه کمال معنـوی بـه عنوان 

شرط لازم برای طی‌الارض

حق‌تعالـی،  اراده  تسـلیم 

عبـادت، مراقبـات نفسـانی و 

خشوع و تجلی اسمای الهی، 

همنشینی با اولیاء‌الله

عالـم  بـا  عمیـق  ارتبـاط 

روح  تسـلط  و  ملکـوت 

بـر مـاده بـه واسـطه علـم 

و ایمان

ع(  حدیـث امام صـادق )

فاصلـه  پیمـودن  دربـاره 

بـه  شـب  یـک  در  عظیـم 

وسیله طی‌الارض

مبانی عرفانی

پـرورش معنـوی و تسـلط بر 

نفـس از طریـق تمرین‌های 

روحانی و فلسفی

و  ذکـر  نفـس،  تزکیـه 

ریاضت‌هـای  عبـادت، 

متـون  مطالعـه  نفسـانی، 

دینی و عرفانی

صالـح،  اعمـال  انجـام 

بـه  توجـه  گناهـان،  تـرک 

واجبات دینی و تقویت 

ایمان

تجربه‌هـای  از  بهره‌گیـری 

و  عارفـان  و  اولیـاء‌الله 

دسـتور‌های  از  پیـروی 

دینی و معنوی

روش‌های دستیابی

و  فیلسـوفان  بـه  اشـاره 

حکیمان که به توانایی‌های 

فراطبیعی دست یافته‌اند

حکایـات عرفـا و اولیاء‌الله 

طـی‌الارض  توانایـی  کـه 

داشته‌اند

تخـت  نقـل  داسـتان 

کسـی  سـوی  از  بلقیـس 

کتـاب  از  دانشـی  کـه 

داشت. حکایت خضر

از  متعـدد  حکایت‌هـای 

فراطبیعـی  توانایی‌هـای 

زمینـه  در  ع(  ( ائمـه 

طی‌الارض

نمونه‌های تاریخی

پی‌نوشت‌ها
1 . اعلــم أن الكرامــة علــى قســمين حســية و معنويــة و لا تعــرف العامــة إلا الحســية مثــل الــكلام علــى 

الخاطــر و الأخبــار بالمغيبــات الآتيــة و‌الأخــذ مــن الكون)تصــرف در طبیعــت( و المشــي‏ء علــى المــاء 

و اختــراق الهــواء و طــيّ‏ الأرض‏ و الاحتجــاب عــن الأبصــار و إجابــة الدعــوة فــي الحــال و نحــو ذلــك، 

فهــذا عنــد العامــة هــو الولــي.

2 . اعلــم أيــدك الّلَ أن الكرامــة مــن الحــق مــن اســمه البــر و لا تكــون إلا للأبــرار مــن عبــاده‏ جَــزاءً وِفاقــا فــإن 

المناســبة تطلبهــا و إن لــم يقــم طلــب ممــن ظهــرت عليــه و هــي علــى قســمين حســية و معنويــة )و 

أمــا(: الكرامــة المعنويــة فهــي التــي بيــن الخــواص مــن أهــل اللّه تعالــى و أجلهــا و أشــرفها أن يحفــظ 

اللّه علــى العبــد آداب الشــريعة فيوفــق لفعــل مــكارم الأخــاق و اجتنــاب سفســافها و أن يحافــظ 

علــى أداء الواجبــات و الســنن فــي أوقاتهــا مطلقــا و المســارعة إلــى الخيــرات و إزالــة الغــل و الحقــد و 
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کتاب‌نماه
قرآن کریم

ابن‌عربـى، محیی‌الدیـن. )1356 هــ(. فصـوص الحکـم ابن‌عربـی. تعلیقـات ابوالعالء عفیفـی. قاهـره: دار 

احیاء الکتب العربیه.

الحســد و طهــارة القلــب مــن كل صفــة مذمومــة و تحليتــه بالمراقبــة مــع الأنفــاس و مراعــاة حقــوق اللّه 

تعالــى فــي نفســه و فــي الأشــياء و مراعــاة أنفاســه فــي دخولهــا و خروجهــا فيتلقاهــا بــالأدب و يخرجهــا 

كرة مــن صنيعــه معهــا. و عليهــا حلــة الحضــور مــع اللّه تعالــى لأنهــا رســل اللّه إليــه فترجــع شــا

3 . ان للعارفیــن مقامــات و درجــات یخصــون بهــا وهــم فــی حیاتهــم الدنیــا،دون غیرهم،فکانهــم و هــم 

ــن  ــت. در ای ــد” اس ــن درآورده‌ان ــا را از ت ــان، آن‌ه ــای" آن ــه معن ــا) ب ــن ابدانهم،قدنضوه ــب م ــی جلابی ف

زمینــه، اشــاره دارد بــه ایــن کــه عارفــان بــه گونــه‌ای از جســمانیت و تعلقــات دنیــوی خــود فاصلــه 

گرفته‌انــد، گویــی لباس‌هــای جســمانی خــود را کنــار گذاشــته‌اند. ( وتجــردوا عنها،الــی عالــم القــدس، 

ولهــم امورخفیــه فیهم،وامــور ظاهــره عنهــم.

یاضــه ما،لهممــه و قــوی نفســه المتوهمــه والمتخیله،لیجرهــا بالتعویــد عــن جنــاب  4 . عندالعــارف ر

، الــی جنــاب الحــق، فتصیــر مســالمه للســرالباطن،حینما یســتجلی الحــق لا تنازعــه. الغــرور

کانت للنفس بحســب المــزاج الاصلی،الذی یفیده  5 . هــذه اســباباً فــی اســرار الطبیعــه ...هــذه القوه ربما

ــه نفســانیه،یصیرللنفس الشــخصیه تشــخصها، وقــد تحصــل بضــرب مــن الکســب،یجعل  مــن هیئ

. النفــس کالمجرده،لشــده الــذکاء کمــا یحصــل لاولیــاءالله الابــرار

6 . إنّ المراد منه السّــير المعنويّ، إذ طيّ‏ الأرض‏ من المعجزات المخصوصة بالمعصومين، إذ هو من شــئون 

الولاية و يمتنع حصوله من الطبيعة؛ نعم، ربما يحصل من بعض الأولياء و شيعتهم إذا كان ذلك بأمرهم 

و إذنهم و إمضائهم،...و الســرّ في ذلك أنّ مرتبة الولاية محيطة بالممكنات، و ولايتهم ولاية اللّه،...و السّــير 

منــه إليــه كنايــة عــن ارتفــاع حجاب الجســم من عينه و غلبة الملكوتيّة عليه بحيــث يلوح منه.

7 . بعــض لــوازم الملكــوت؛ فــا بعــد فــي ظهــور طــيّ الأرض مــن هــذا السّــالك مــن جهــة غلبــة ملكوتيّتــه 

ي الولايــة الكليّــة. ــذي هــو ولايــة ذو
ّ
علــى طبيعتــه ببركــة التخليــة و التجليــة باســم اللّه الأعظــم ال
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_____________. )1370 هـ.ش(. تفسیر ابن عربی. بیروت: دار الکتب العلمیه.

. _____________. ]بی‌تا[. الفتوحات المکیه. چ 1. بیروت: دار الصادر

. ی، محمد بن مکرم. )1414 هـ(. لسان العرب. چ 3. بیروت: دار صادر ابن‌منظور انصار

ی؛ سیدرضی. ترجمه؛ محمد دشتی.  ع(. )1379 هـ.ش(. نهج‌البلاغه. گردآور امام علی بن ‌ابی‌طالب ‌)

قم: مشرقین.

یخ العربی. . )1426 هـ(. المقدمات من کتاب نص النصوص. ]بی‌جا[: مؤسسه التار آملی، سیدحیدر

بحرانـی، السیدهاشـم. ]بی‌تـا[. مدینـه المعاجـز الائمـه الاثنـی عشـر ودلائـل الحجـج علـی البشـر. بیروت: 

مؤسسة المعارف الاسلامیه.

ی، روزبهان. )1428 هـ(. المصباح فى مکاشفه بعث الأرواح. چ 1. بیروت: دار الکتب العلمیه. بقلی شیراز

جامـی، عبدالرحمـن. )1358 هــ(. الـدره الفاخـره فـى تحقیـق مذهـب الصوفیـه. محقق/ مصحـح: نیکولا 

هیر و علی موسوی بهبهانی. چ 1. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى.

جمعی از نویسندگان. )1381 هـ.ش(. دانشنامه امام جواد )ع(. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.

_____________. )1370 هـ.ش(. دانشنامه جهان اسلام. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. )1369الف(. کرامت در قرآن. چ 3. قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

_____________. )1369ب(. ولایت در قرآن. چ 3. پژمان: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن. )1409 هــ(. وسـائل الشـیعه الـی تحصیـل مسـائل الشـریعه. قـم: انتشـارات 

ع(. آل‌البیت )

حسن‌زاده آملی، حسن. )1362 هـ.ش(. رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. قم: چاپ و نشر علامه 

ی وزارت ارشاد اسلامی. طباطبایی با همکار

یک کلمه. چ 3، قم: بوستان کتاب. _____________. )1381 هـ.ش(. هزارو

حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین. )1423 هـ(. معادشناسى. چ 11. مشهد: ملکوت نور قرآن.

خمینی، سیدروح‌الله. )1391 هـ.ش(. ترجمه و شرح دعای سحر. ترجمه: سیداحمد فهری. چ 3. تهران: 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

چ 2. قـم: مؤسسـه  _____________. )1410 هــ(. تعلیقـات علـى شـرح فصـوص الحکـم و مصبـاح الأنـَس. 

پاسدار اسلام دفتر تبلیغات اسلامی.

. )1388 هـ.ش(. لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران. کبر دهخدا، علی‌ا
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رخشـاد، محمدحسـین. )۱۳۹۴ هــ.ش(. در محضـر بهجـت: نکته‌هـا و توصیه‌هـا. قم: مؤسسـه آموزشـی و 

پژوهشی امام خمینی )ره(.

سـهروردی، شـهاب‌الدین یحیی. )1375 هـ(. رسـائل شـیخ اشـراق. مصحح: هانری کربن، سیدحسـین 

نصر و نجفقلی حبیبی. چ 2. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

و نجفقلـی  کربـن  مجموعـه مصنفـات شـیخ اشـراق. تصحیـح: هانـری  _____________. )1380 هــ.ش(. 

حبیبی. چ 3. تهران: پژوهشگاه علو م انسانی و مطالعات فرهنگی.

. )1431 هـ(. الکوکب الزاهره فی اجتماع الأولیاء یقظه بسیّد الدنیا والآخره )ص(. چ  شاذلی، عبدالقادر

1. قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.

یسی. )1386 هـ.ش(. رشحات البحار. چ 1. تهران: پژوهشکده فرهنگ  شاه‌آبادی، محمدعلی؛ و زاهد و

و اندیشه اسلامی.

كابـر. چ 1. بیـروت: دار احیاء  الشـعرانی، عبدالوهـاب. )1418 هــ(. الیواقيـت والجواهـر فـي بیـان عقائـد الأ

التراث العربی.

ی. چ  کبر غفار شـیخ صـدوق، ابن‌بابویـه قمـی. )1395 هـ.ش(. کمال‌الدین و تمام‌النعمـه. محقق: علی‌ا

2. تهران: ناشر اسلامیه.

ی، محمدابراهیـم. )1368 هــ.ش(. الحکمـة المتعالیـه فـی الاسـفار الاربعـه. قـم:  صدرالمتألهیـن شـیراز

انتشارات مصطفوی.

بنیـاد حکمـت  تهـران:   . _____________. )1381 هــ.ش(. رسـاله سـه اصـل. تصحیـح: سیدحسـین نصـر

اسلامی صدرا.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. )1374 هـ.ش(. ترجمه تفسیر المیزان، چ 5. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ی اصفهانـی، محمدتقـی )آقانجفـی(. )1388 هـ.ش(. اشـارات ایمانیه. مصحـح: مهدی رضوی. چ  غـرو

1. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ی، محمد بن احمد. )1375 هـ(. روضه الواعظین و بصیره المتعظین )ط-القدیمیه(. قم:  فتال نیشابور

انتشارات رضی.

القمـی، علـی بـن ابراهیـم. )1404 هــ(. تفسـیر القمـی. محقـق/ مصحح: طیب موسـوی جزایـری. چ 3. قم: 

دار الکتاب.



یططع و نید رظن مزا ضرالا‎یط /  37

ی.  قمی، قاضی سـعید. )1339 هـ(. اسـرار العبادات و حقیقه الصلوه. مصحح: سـیدمحمدباقر سـبزوار

چ 1. تهران: دانشگاه تهران.

تصحیـح:  والولایـه.  والنبـوه  التوحیـد  فـى  رسـاله  قیصـری،  رسـائل  هــ.ش(.   1381( داوود.  قیصـری، 

سیدجلال‌الدین آشتیانی. چ 2. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

ی و محمد آخوندی. چ 4.  کبر غفار ی، محمد بن یعقوب. )1407 هـ(. الکافی. مصحح: علی‌ا کلینی راز

تهران: دار الکتب الاسلامیه.

. )1404 هـ(. بحار الانوار. ج 4. بیروت: مؤسسه الوفاء. مجلسی، محمدباقر

محمدی‌ری‌شهری، محمد. )1377 هـ.ش(. میزان الحکمه. ترجمه: حمیدرضا شیخی. قم: دار الحدیث.

مطهری، مرتضی‌، )‌1377 هـ.ش(. مجموعه آثار شهيد مطهرى. چ 8. تهران: صدرا.

ملکشاهی، حسن. )1392 هـ.ش(. ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا. تهران: سروش.

ع(. ملکی تبریزی، میرزاجواد آقا. )1385 هـ.ش(. رساله لقاءالله. محقق: صادق حسن‌زاده. چ 7. قم: آل علی )

کرمانـی.  ولـی  نعمـت‌الله  شـاه  کامـل  دیـوان  هــ.ش(.   1380( میرسـیدنورالدین.  کرمانـی،  ولـی  نعمـت‌‌الله 

مصحح: عباس خیاط‌زاده. چ 1. ]بی‌جا[: خانقاه نعمت‌اللهی.
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